
آیت االله صافى گلپایگانى
 ایـن، پیـام فطـرت و پیـام جـان 

اسـت بشـریت 
رسـالت دیـن مقـدّس اسـلام، رسـالت 
و  زمان هـا  همـه  فراگیـر  و  جهانـی 
مکان ها می باشـد؛ «یـا أیَُّهَا النَّـاسُ إنِِّی 
رَسُـولُ االلهِ إلِیَْکُـمْ جَمیعاً»پیـام قرآن و 
صـداي اسـلام و نداي آسـمانی توحید، 
اختصـاص به یک زمان و مـکان ندارد. 
ایـن، پیام فطرت و پیام جان بشـریت و پیام معنویت اسـت کـه زمان و مکان 
را درنوردیـده و بـراي ابـد و همیشـه، زنـده و تـازه و پویا و سـازنده می باشـد. 

 پیام هاي حیات بخش اسلام و قرآن
کرامت انسـان، مسـاوات اسـلام، توحید و عدالت اسـلام، دعوت بـه صدق و 
صفـا و راسـتی و محبّـت به یکدیگـر، و دوري از کینه و حسـادت و دشـمنی 
بـا ظالـم و سـتمگر و حمایت از مظلـوم و محرومین و ایجـاد مدینه فاضله ي 
انسـانی، همه و همه از پیام هاي حیات بخش اسـلام و قرآن کریم اسـت که 

فطرت پاك انسـانی، همیشـه آن ها را خواهان اسـت. 
 افکار نورانى اسلام و اهل بیت

بـا ایـن افـکار نورانـى اسـلام و هدایت هایـى که کتـاب و سـنت و اهل بیت 
علیهـم السـلام در اختیـار ما گذاشـته اند، و با توجـه به ذخایر و سـرمایه هاى 
علمـى و معنـوى کـه داریـم، باید بتوانیـم بهتریـن و کاملتریـن اجتماعات و 

تمدن هـاى امـروزى را در دنیـا عرضـه کنیم. 
 علت گسترش اسلام در جهان

اگـر اسـلام امـروز چنان پیشـرفت دارد و دل هاي مـردم آگاه و عالم را تصرّف 
نمـوده و قـرآن کریـم ایـن همه جاذبـه دارد که دانشـمندان بـزرگ در مقابل 
آن سـر تعظیـم فـرود می آورنـد، همـه به ایـن جهت اسـت که اسـلام، دین 
عقـل و منطـق و اسـتدلال و برهان اسـت؛ دینی اسـت که مـردم را به تفکّر 
و تدبـّر و اندیشـه دعـوت می نمایـد و براي عالـم و علم، ارزش بسـیار زیادي 
قائل اسـت، اسـلام، هرگز از علم و عقل و تدبرّ و اندیشـه و فطرت پاك جدا 

نبوده و نیسـت. 
 بزرگ ترین ستم به اسلام وانسانیت

متأسـفانه بایـد گفـت چقدر عـده اي از خـرد دور و از خـدا بی خبر و از اسـلام 
رانده شـده، بـه ایـن دیـن حنیـف ضربـه زدنـد و چهـره ي رحمانـی آن را به 
چهـره ي خشـونت طلبی و ظلـم و قتـل و غارتگـري تبدیـل نمودند!چقـدر 
انسـان هاي پـاك و مظلومـی را که سـرمایه بزرگ علمی و فکري داشـتند و 
عقیـده و دین شـان پـاك و بی آلایش بود را کشـتند و بزرگ ترین سـتم را به 

اسـلام و بلکه جهـان انسـانیت وارد نمودنـد و می نمایند. 
 خیانتکاران به اسلام و مسلمین

امـروز فـرق ضاله اى که به نام اسـلام مسـلمانان را تکفیـر مى کنند، ریختن 
خـون مسـلمانان را حـلال مى شـمارند و هـر روز با حربـه ترور مسـلمانان را 
مى کشـند، چهـره اسـلام را خشـن و ضـد انسـانى نشـان مى دهنـد و اینهـا 
اسـباب عـار و ننگ جامعه مسـلمانان هسـتند و به اسـلام خیانـت مى کنند. 

بازخوانى دیدگاه هاى بزرگان در مورد راه هاى دعوت به اسلام

اين، پيام فطرت 
و پيام جان بشريت است

هادي مازندراني

اشاره:
بازخوانـى دیدگاه هـاى بـزرگان دیـن و عقبه هـاى تئوریـک نظـام درمـورد راه هاى دعوت به اسـلام و چگونگى تبلیـغ دین در دنیـا، از جمله 
مسـائل مهمـى اسـت کـه پرداختن بـه آن ضرورى مى باشـد. در این مقال سـعى کـرده ایم تا با مـرور گفتارها و اندیشـه هاى برخـى از این 

بزرگان، پاسـخى به پرسـش فوق بیابیم. 
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آیت االله مکارم شیرازى
 اسـلام دیـن محبـت اسـت حتى به 

غیر مسـلمانان
دیـن اسـلام دیـن رافـت و مهربانـى 
اسـت و باید به دنیا بگوییـم این جریان 
تکفیرى از اسـلام جداست. باید جوانانى 
که در این گروه هسـتند و فریب خورده 
انـد را از آن هـا جـدا کنیـم. اسـلام دین 
محبـت اسـت حتى به غیر مسـلمانان . 

 لزوم طرح اندیشه هاى ناب اسلام
باید مسائل اعتقادى و اندیشه هاى ناب اسلام در جهان مطرح شود تا جوانانى که 
در این گروه تکفیرى منحرف شدند آگاه شوند و بتوانند از این گروه خارج شوند . 

 توجه به قرآن در غرب چندین برابر شده است
توجـه بـه قـرآن در اروپـا و آمریکا چندین برابر شـده و ترجمه قـرآن کریم در 
یکى از سـال هاى اخیر، به عنوان پرفروشـترین کتاب معرفى شـده اسـت. 

 قرآن، پر فروش ترین کتاب در آمریکا
بحمـدالله بـا وجـود نقشـه ها وتوطئه هـاي دشـمنان دیـن مبیـن اسـلام بـه 
سـرعت در دنیا در حال گسـترش و پیشـرفت اسـت و در یکی از سـال هاي 

گذشـته قـرآن پـر فروش تریـن کتـاب در آمریـکا بوده اسـت. 
 دین آینده دنیا اسلام است

امروز مردم دنیا از مادي گرایی و ماتریالیسـم خسـته شـده و به دنبال پناهگاه 
معنـوي هسـتند. آنچـه می تواند عطش مردم جهـان را فرو بنشـاند تنها دین 
مبیـن اسـلام اسـت. ما بایـد از این فرصت به خوبی اسـتفاده کنیـم و در این 

صورت دین آینده دنیا اسـلام اسـت. 
 دنیا آماده پذیرش مکتب اهل بیت(ع) است

در شـرایط فعلـى بیش از هرزمانى به تبلیغ نیاز اسـت؛ زیرا دنیـا آماده پذیرش 
مکتـب اهل بیت(ع) اسـت، گوش شـنوا براى شـنیدن پیام ایـن مکتب آماده 
اسـت و بایـد در داخـل و خـارج ایـن دین را تبلیغ کـرد. در خارج از کشـور نیز 
شـرایط نسـبت بـه پذیرش اسـلام فراهم شـده اسـت و اگـر از ایـن فرصت 

اسـتفاده نکنیم در روز قیامت باید پاسـخگو باشیم. 
 اسلام در اروپا و آمریکا در حال پیشرفت است

امـروزه هجمـه علیـه دیـن اسـلام و بـه ویژه مکتـب اهل بیـت(ع) بسـیار زیاد 
شـده اسـت. دشـمنان و بدخواهـان دین گاهى با سـاخت فیلم ها، گاهى بـا انواع 
جسـارت ها و توهین ها وگاهى با شـبهه افکنى و برخى اوقات نیز با فحاشـى در 
فضـاى مجازى و سـایت ها به مقدسـات اهانت و علیه دیـن و مکتب ما فعالیت 
مى کننـد. بـا وجود تبلیغات همـه جانبه دشـمنان و بدخواهـان، اسـلام در اروپا و 
آمریکا در حال پیشـرفت اسـت و هر سـاله شـمار زیادى به دین اسلام مى گروند. 

 تلاش جماعتى گمراه براى سیاه کردن چهره اسلام
جماعتـى گمـراه که به نام اسـلام ، دسـت به جنایت هایـى مى زنند که حتى 
بـه ذهـن جاهلیت قبل از اسـلام هم نمى رسـید ، اعمالـى از جمله تعرض به 
مـال و جـان و ناموس مسـلمانان و این هـا هر کارى براى سـیاه کردن چهره 

اسـلام و به نام اسـلام انجـام مى دهند. 
 این ها آبروى اسلام را برده اند

متأسـفانه شـاهد نوعى اسـلام هراسـى در میان اروپاییان هسـتیم که منشـأ 
آن اعمـال افراطـى قلیلـى از وهابیون اسـت. حتى مـا در حال مبـارزه با آن ها 
هسـتیم و معتقدیـم این هـا آبـروى اسـلام را برده انـد و بـه صلـح جهانى نیز 
ضربـه وارد مى کننـد ولـى نبایـد اعمال یـک گروه اقلیـت را به حسـاب کل 

مسـلمانان گذاشـت و موجب اسـلام سـتیزى شد. 

آیت االله شهیدمطهرى
 اسـلام دیـن حقیقـت گـرا و واقـع 

گراسـت
واقـع  و  گـرا  حقیقـت  دیـن  اسـلام 
گراسـت. لغـت «اسـلام» بـه معنـى 
ایـن  دهنـده  نشـان  و  اسـت  تسـلیم 
حقیقت اسـت که اوّلین شـرط مسلمان 
بـودن، تسـلیم واقعیّت هـا و حقیقت ها 
بـودن اسـت. هـر نـوع عنـاد، لجـاج، 
تعصّـب، تقلیدهـاى کورکورانه، جانبدارى هـا، خودخواهى هـا از آن نظر که بر 
خـلاف روح حقیقـت خواهـى و واقـع گرایى اسـت، از نظر اسـلام محکوم و 
مطرود اسـت. از نظر اسـلام اگر انسـانى حقیقت جو، بى نظر و کوشـا در راه 
وصـول بـه حـق باشـد، فرضا بـه حقیقت نرسـد، معذور اسـت، و اگر کسـى 
در روح خـود عنـاد و لجاج داشـته باشـد، فرضـا حقیقت را به دلیـل تقلید و یا 
وراثـت و امثال این ها پذیرفته باشـد، ارزشـى ندارد. مسـلمان واقعـى، چه مرد 
و چـه زن، بـه حکـم روح حقیقت جویـى خود حکمت و حقیقـت را هرکجا و 
نـزد هـر کـس یافت اقتباس مى کند و فـرا مى گیرد، در راه کشـف و تحصیل 
علـم، تعصّـب بـه خرج نمى دهـد، فرضـا در دورترین نقاط جهـان آن را بیابد 
به سـویش مى شـتابد. مسـلمان واقعى حقیقت جویى را نه به زمان معیّنى از 
عمـر خویشـتن محدود مى کند و نـه به منطقه اى خـاص منحصر مى کند و 

نـه آن را در انحصـار اشـخاص معیّـن مى دانـد. 
 عوامل گسترش سریع اسلام 

در اسـلام یک خصوصیتی هسـت از نظر گسـترش که در مسـیحیت نیست 
و آن مسـئله سـرعت گسترش اسـلام است. مسـیحیت خیلی کند پیشروي 
کـرده اسـت ولـی اسـلام فـوق العـاده سـریع پیشـروي کرده اسـت چـه در 
سـرزمین عربسـتان و چـه در خـارج عربسـتان، چه در آسـیا، چـه در آفریقا و 

چـه در جاهـاي دیگر. 
ایـن مسـأله مطرح اسـت کـه چرا اسـلام این انـدازه سـریع پیشـروي کرد؟ 
حتـی لامارتیـن شـاعر معـروف فرانسـوي می گوید: اگر سـه چیـز را در نظر 
بگیریـم احـدي به پایه پیغمبر اسـلام نمی رسـد. یکـی فقدان وسـائل مادي: 
مـردي ظهـور می  کنـد و دعوتـی می کنـد در حالـی که هیـچ نیـرو و قدرتی 
نـدارد و حتـی نزدیکتریـن افـرادش و خاندان با او به دشـمنی بـر می خیزند، 
تـک ظهـور می کنـد، هیـچ همـکار و همدسـتی نـدارد، از خـودش شـروع 
می شـود، همسـرش بـه او ایمان مـی آورد، طفلی که در خانه هسـت و پسـر 
عمـوي اوسـت- علـی علیـه السـلام - ایمـان مـی آورد، تدریجا افـراد دیگر 
ایمـان می آورنـد آن هـم در چـه سـختی ها و مشـقت ها! و دیگـر، سـرعت 
پیشـرفت یـا عامل زمان و سـوم بزرگی هـدف. اگر اهمیت هـدف را با فقدان 
وسـائل و بـا سـرعتی کـه با این فقدان وسـائل به آن هدف رسـیده اسـت در 
نظـر بگیریم، پیغمبر اسـلام- بـه گفته ي لامارتیـن و درسـت می گوید- در 

دنیا شـبیه و نظیر نـدارد. 
 عامل اول براي نفوذ و توسعه اسلام

یکی از دیگر علل پیشـرفت سـریع اسـلام قرآن، معجزه ي پیغمبر است، آن 
زیبائـی قـرآن، آن عمق قرآن، آن شـورانگیزي قـرآن، آن جاذبه قـرآن، بدون 
شـک عامل اول اسـت. عامل اول براي نفوذ و توسـعه اسـلام در هر جا خود 

قرآن اسـت و محتـواي قرآن. 
 «سیره نبوي»؛علت مهم پیشرفت سریع اسلام

(یکی دیگر از علل پیشـرفت سـریع اسـلام) «سـیره نبوي» و روش پیغمبر 
اکـرم یعنـی . . . خلـق و خـوي رسـول اکرم، سـیره رسـول اکرم، طـرز رفتار 
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رسـول اکـرم، نـوع رهبـري و مدیریـت رسـول اکرم. . . اسـت و حتـی بعد از 
وفـات پیغمبـر اکـرم هـم، تاریخ زندگـی پیغمبر اکـرم یعنی سـیره او که بعد 
در تاریـخ نقل شـده اسـت- خود این سـیره تاریـخ- عامل بزرگی بوده اسـت 

براي پیشـرفت اسـلام. . . 
 کار تبلیغى پیامبر براى دعوت به اسلام

پیامبـر اکرم در کار تبلیغ اسـلام تحرك داشـت. به طائف سـفر کـرد، در ایام 
حـج در میـان قبایل می گشـت و تبلیـغ می کرد، یـک بار علی علیه السـلام 
و بـار دیگـر معاذ بـن جبل را به یمـن براي تبلیغ فرسـتاد، مصعب ببن عمیر 
را پیـش از آمـدن خـودش بـراي تبلیغ مـردم مدینه بـه مدینه فرسـتاد، گروه 
فراوانـی از یارانـش را بـه حبشـه فرسـتاد. آن ها ضمـن نجـات از آزار مکیان، 
اسـلام را تبلیغ کردند و زمینه اسـلام نجاشـی، پادشاه حبشـه و نیمی از مردم 

حبشـه را فراهم کردند. 
در سـال ششـم هجـري به سـران کشـورهاي جهـان نامه نوشـت و نبوت و 
رسـالت خویـش را به آن هـا اعلام کرد. در حدود صد نامه از او باقی اسـت که 
به شـخصیت هاي مختلف نوشـته و پیامبري خود را اعلام و آن ها را به دین 
اسـلام دعـوت کردنـد. یکـی از آن نامه هـا نامـه اي بـود که به خسـرو پرویز 
پادشـاه ایران نوشـتند و اورا دعوت به قبول اسـلام کردند. نامه ها نوشـتند به 
همـه ي سـران بـزرگ جهان و رسـالت خودشـان را به آن ها ابـلاغ کردند. . . 
اگـر [چـه] بعضی از آن ها جواب ندادند ولی بسـیاري شـان جواب هاي بسـیار 
محترمانـه و متواضعانه [اى] دادند، فرسـتاده ي پیغمبر اکـرم را احترام کردند، 
همـراه او هدایایی براي حضرت فرسـتادند و بالأخره جـواب مؤدبانه اي دادند. 

 عنصر اساسى درتبلیغ اسلام
دعـوت نبایـد تـوأم بـا خشـونت باشـد، و بـه عبـارت دیگـر دعـوت و تبلیغ 
نمی توانـد تـوأم با اکراه و اجبار باشـد مسـئله اي اسـت که خیلی می پرسـند: 
آیا اسـاس دعوت اسـلام بر زور و اجبار اسـت؟ یعنی ایمان اسـلام، اساسـش 

اجبار اسـت؟ بر 
ایـن، چیـزي اسـت که کشـیش هاي مسـیحی در دنیـا، روي آن فـوق العاده 
تبلیـغ کـرده انـد. اسـم اسـلام را گذاشـته انـد دین شمشـیر یعنـی دینی که 
منحصـرا از شمشـیر اسـتفاده می کنـد. شـک ندارد که اسـلام دین شمشـیر 
هـم هسـت و ایـن کمالـی اسـت در اسـلام نه نقـص در اسـلام، ولـی آن ها 
کـه می گویند: «اسـلام دین شمشـیر» می خواهنـد بگویند: اسـلام در دعوت 
خـودش ابـزاري کـه بـه کار می بـرد شمشـیر اسـت، یعنـی چنان کـه قرآن 
می گوید: «ادع الی سـبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسـنه و جادلهم بالتی 
هـی احسـن». آن هـا می خواهنـد ایـن جـور وانمود کننـد که دسـتور پیغمبر 
اسـلام این بوده: ادع بالسـیف. حالا کسی نیسـت بگوید پس چرا قرآن گفته: 
«ادع الـی سـبیل ربـک بالحکمـه و الموعظـه الحسـنه و جادلهـم بالتی هی 
احسـن» و در عمـل هـم پیغمبـر چنین بـوده اسـت. یک نـوع خلط مبحثی 
می کنند بعد می گویند: اسـلام دین ادع بالسـیف اسـت، دعوت و تبلیغ کن با 
شمشـیر. حتـی در بعضی از کتاب هاي شـان به پیغمبر اکـرم اهانت می کنند، 
کاریکاتـور مـردي را می کشـند کـه در یک دسـتش قرآن اسـت و در دسـت 
دیگـرش شمشـیر، و بالاي سـر افراد ایسـتاده که یـا باید به این قـرآن ایمان 
بیـاوري و یـا گردنت را می زنم. کشـیش ها از این کارها در دنیا زیـاد کرده اند. 

آیت االله جوادى آملى
 مهمترین پیام اسلام

اسـلام پیـام خـدا را بـه جامعه بشـرى 
ابـلاغ مى کنـد. مهم تریـن پیامـى کـه 
اسـلام از خـداى سـبحان بـه جامعـه 
بشـرى انتقال داده اسـت، همـان نظام 
احَسـن اسـت که فرمود: ﴿الَّذى أحَْسَـنَ 
کُلَّ شَـى ءٍ خَلقََهُ﴾؛هـم اصـلِ هسـتى را 
ُ خالقُِ  خـدا افاضـه کرده اسـت کـه ﴿االلهَّ
کُلِّ شَـى ءٍ﴾ وهـم حُسـن ایـن نظـام را خـدا عطـا کـرده اسـت که فرمـود: ﴿
أحَْسَـنَ کُلَّ شَـى ءٍ خَلقََهُ﴾. نظامى احَسـن اسـت که در آن صلح حاکم، امنیت 
محفـوظ و امانـت محتـرم باشـد. جامعه جنگجـو، جامعه ویران شـده اسـت. 

جامعـه بى امنیـت و بى امانـت در آسـتانه سـقوط اسـت. 
 شرط قبول پیام

خداونـد به ما دسـتور داد شـما دین را به مردم ابـلاغ کنید و فرمود حرف هایی 
کـه من می زنم حرف هاي دل آشـنا و فطرت پذیر اسـت لذا شـما خودتان این 
حرف هـا را خـوب بفهمیـد و عمـل کنید آنگاه وقتـی حرف از دلِ شـما برآمد 

دیگـران حرف هاي شـما را می پذیرند. 
 گام هاى دعوت به سوى حق

خـداى سـبحان در قـرآن کریم پیامبـر اکـرم(ص) را بـا ویژگى هایى معرفى 
کـرده و فرموده اسـت «انا ارسـلناك شـاهداً و مبشـراً و نذیراً و داعیـاً الى االلهّ 
باذنـه و سـراجاً منیـراً» اى پیامبـر، تو را فرسـتاده ایـم که گـواه و نوید دهنده 
و هشـدار دهنـده و بـاذن پـروردگار دعوت کننده مردم به سـوى خـدا و چراغ 

نوربخـش براى امت باشـى. 
بـا توجـه بـه این آیه، یکـى از وظائـف پیامبر بزرگوار اسـلام دعـوت مردم به 
سـوى خداسـت، دعوت مردم به سـوى خدا ابـزار مى طلبد، ابـزارى که خداى 
سـبحان بـراى دعـوت معرفـى کرده اسـت سـه تا اسـت: حکمـت، موعظه 
حسـنه، جـدال احسـن «ادع الى سـبیل ربـک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسـنه 
و جادلهـم بالتـى هـى احسـن» بـا حکمـت و انـدرز نیکو مـردم را به سـوى 
پـروردگارت دعـوت نمـا و بـا آن ها بـه طریقى که نیکوتر اسـت اسـتدلال و 

مناظـره کن. 
با اسـتفاده از این آیه نخسـتین گام براى دعوت مردم به سـوى خدا اسـتفاده 
از حکمـت و منطـق صحیـح و اسـتدلال هاى حسـاب شـده اسـت، و چـون 
رسـالت پیامبر اسـلام(ص) بیدارى افکار و اندیشه ها و شکوفایى گنجینه هاى 
عقلانـى اسـت بهتریـن روش بـراى تحقـق این هـدف اسـتفاده از منطق و 

اسـتدلال و برهان است. 
دومیـن گام بـراى دعوت اسـتفاده کردن از موعظه حسـنه و اندرز نیکوسـت 
کـه به منظـور تأثیر گذارى بـر عواطـف از آن بهره بردارى مى شـود، موعظه 
زمانـى اثـر عمیق خود را مى بخشـد که «حسـنه» بـوده و به صـورت زیبایى 
اجـرا گـردد. زیـرا اگـر دعوت بـا تحقیر طرف مقابـل و حس برتـرى جویى و 
همـراه بـا خشـونت و مانند آن باشـد نه تنها اثـر مثبت نـدارد بلکه به عکس 

آثـار و پـى آمدهاى منفى خواهد داشـت. 

عقـل چـراغ اسـت و از چـراغ کارى سـاخته نبوده و فقـط راه را مى بینـد و دین که صـراط و راه 
سـعادت اسـت، فقط براى خداسـت و ذات اقدس خدا به وسـیله وحى، اولیا و معصومان(ع) آگاه 
مى کنـد و از دو منظـر قـرآن و عترت مى تـوان این صراط را شـناخت؛ عترت یعنى علـى و اولاد 

على اسـت و عتـرت و عصمـت و ولایت همتاى با قرآن اسـت. 

دومیـن گام بـراى دعوت اسـتفاده کردن از موعظه حسـنه و اندرز نیکوسـت 
کـه به منظـور تأثیر گذارى بـر عواطـف از آن بهره بردارى مى شـود، موعظه 
زمانـى اثـر عمیق خود را مى بخشـد که «حسـنه» بـوده و به صـورت زیبایى 
اجـرا گـردد. زیـرا اگـر دعوت بـا تحقیر طرف مقابـل و حس برتـرى جویى و 
همـراه بـا خشـونت و مانند آن باشـد نه تنها اثـر مثبت نـدارد بلکه به عکس 

٢٣



سـومین گام بـراى دعـوت به سـوى خدا مناظره و جدال احسـن اسـت یعنى 
مناظـره اى کـه با حق و عدالت و درسـتى و امانت و صدق و راسـتى باشـد و 

باطـل در آن راه پیدا نکند. 
 راه رسیدن به حقیقت، فقط با مهندسى خداست

راه رسـیدن بـه حقیقـت، فقـط بـا مهندسـى خداسـت و مهندسـى در جهان 
هسـتى بـه جـز خـدا نیسـت و صراطـى در جهان هسـتى به جز شـریعت و 

دین نیسـت. 
عقـل چراغ اسـت و از چراغ کارى سـاخته نبـوده و فقـط راه را مى بیند و دین 
کـه صـراط و راه سـعادت اسـت، فقـط بـراى خداسـت و ذات اقـدس خدا به 
وسـیله وحـى، اولیـا و معصومان(ع) آگاه مى کنـد و از دو منظر قـرآن و عترت 
مى تـوان ایـن صـراط را شـناخت؛ عتـرت یعنـى علـى و اولاد علـى اسـت و 

عتـرت و عصمـت و ولایت همتـاى با قرآن اسـت. 
 هیچ جوانی مثل لوح نانوشته خلق نشده

هیـچ جوانـی مثـل لـوح نانوشـته خلـق نشـده، بنابرایـن چـه خواهرهـا، چه 
برادرهـا باید حوزه هاي علمیه داشـته باشـند، معارف قرآن و عتـرت را عالمانه 
و محققانـه یـاد بگیرند عـلاوه بر این، عملشـان نیز باید جاذبه داشـته باشـد 
و جوانـان کشـورهاى خـود را با این علوم آشـنا کنند و سـعی کننـد با تربیت 
اسـلامی، اخلاق اسـلامی، روش و منش اسـلامی در آن ها کِشـش به اسلام 

را ایجـاد کنند. 
 اگر واقعاً انسان خودش را بشناسد. . . . . 

اگـر واقعـاً انسـان خـودش را بشناسـد، نـه بیراهـه مـى رود، نـه راه کسـى را 
مى بنـدد. ایـن صـراط مسـتقیم در درون ماسـت. یـک صراطـى نیسـت که 
افقـى باشـد یـا عمـودى. این عدل اسـت، این عقل اسـت، این اعتقاد اسـت، 
این اخلاق اسـت؛ این در جایى مهندسـى شـده نیسـت. این صراط در درون 
ما نهادینه شـده اسـت. اگر بررسـى کنیم فرمود «فالهمها فجورها و تقواها»، 
هـم غـرب خـودش را مى یابد، هم شـرق خـودش را مى یابد، هم سـالمندان 
و میان سـالان، هـم به تعبیـر رهبـر انقـلاب جوان هـاى اروپایـى کـه آینـده 
کشورشـان در دسـت این هاسـت، خودشـان را مى یابند. این راه در بیرون از ما 
نیسـت. مـا نمى خواهیـم مکه برویـم یا مدینـه یا کره مریـخ کـه راه بیرونى 
داشـته باشـیم. ایـن راه درونى اسـت: عقیده اسـت، اخـلاق اسـت، اوصاف و 

اعتـدال و عدل اسـت. 
 مقصود اصلى مقام معظم رهبرى در این نامه

ایـن چـراغ را بایـد در درون روشـن کنیم کـه راه را ببینیم. آنـگاه نه بیراهه 
مى رویـم، نـه راه کسـى را مى بندیـم. بعـد، بـا ابدیتمان آشـناییم. مـا هرگز 
حاضـر نیسـتیم بپوسـیم. ایـن در درون همـه ماسـت. بایـد ره توشـه اى 
تهیـه  کنیـم کـه بـا ابدیـت مـا سـازگار باشـد. در ایـن عالـم، یا بـا ضابطه 
زندگـى مى کنیـم، یـا بـا رابطـه، یا با هـر دو. بـا ضابطه زندگـى کنیم یعنى 
احتیاجاتمـان را برطـرف مى کنیـم: مثلاً، منـزل تهیه مى کنیـم یا مى خریم 
یـا اجـاره و رهـن مى کنیم. فـرش ما، زندگى مـا، غذاى ما با ضابطه اسـت. 
یـا اینکـه بـا رابطـه زندگـى مى کنیم: مثلاً کسـى پدر کسـى اسـت، پسـر 
کسـى اسـت، کودك اسـت، بزرگ اسـت، سـالمند اسـت، میانسـال است، 
این هـا بـا رابطـه زندگـى مى کننـد. امـا بعد از مـرگ فرمـود: لا بیـع فیه و 
لا خلـه؛ نـه ضابطه اسـت نـه رابطه. ما هسـتیم، بدن هسـت، همـه نیازها 
هسـت، اما نه بازار خرید و فروش اسـت، نه کسـى پسـر کسـى اسـت، پدر 
کسـى اسـت، چون همـه از خـاك برمى خیزند. پس بایـد از اینجا بـُرد. این 
«علـوم انسـانى» اسـت. این بازده حرف انبیا اسـت؛ این مى شـود سـخنان 

رهبـر انقلاب. 

 اگر نامه رهبرى به جوانان غرب رفت، از این راه بوده. . . . 
محـور اصلـى قبله و کعبـه، مردم محروم اند و آن کسـى کـه کعبه را حفظ 
مى کنـد، پـا برهنـه و رجـال اسـت و او مى توانـد کعبـه را حفـظ کنـد واگر 
نامـه رهبـر محتـرم به جوانـان غرب رفـت، از ایـن راه بوده و اگـر او جامعه 
را بـه ایـن سـمت دعـوت کرده اسـت، بـه دلیل آن اسـت که خـود قائم به 
عقـل بـود و فهمید که قیـام عقل و عـدل، قیام پابرهنه ها اسـت؛ چه بنایى 
مقـدس تـر از قبله کـه به مصاف جهانیان اسـت که فرمود همـه بیایند، اما 
کعبـه را پیاده هـا حفـظ مى کننـد و هواپیمانشـین را هم کعبـه مى پذیرد،اما 
از آن هـا کارى سـاخته نیسـت و اگـر او بخواهـد در مقابـل داعش بایسـتد، 
تـوان آن را نـدارد و همیـن رجـال و پابرهنه هـا در مقابل داعش مى ایسـتند 

و مرفـه، اهل مبارزه نیسـت. 

آیت االله شهید بهشتى
 اسلام، تک بعدى نیست

وقتـى در بـاب معرفـت وارد مى شـوید، 
مى بینیـد اسـلام، تـک بعدى نیسـت، 
نه مکتب حسـى اسـت فقط، نه مکتب 
عقلـى اسـت فقط، نـه مکتـب عرفانى 
اسـت فقـط، بلکـه هـم حسـى اسـت، 
هـم عقلیسـت و هـم عرفانـى. و وقتى 
مى گوییم حسـى، تجربى را هم شـامل 
مى شـود، لذا تجربى نیز هسـت. . . و همین طور، ذوقى و کشـفى و شـهودى 

است. 
 اسلام، راه راست انسان زیستن است

اسـلام، آئین انسـان و انسـانیت، و صراط مسـتقیم و راه راست انسان زیستن 
اسـت، و بـه همین جهت به همه جوانب هسـتى انسـان عنایـت دارد و هیچ اسـت، و بـه همین جهت به همه جوانب هسـتى انسـان عنایـت دارد و هیچ 
گاه در قالب نگرش ها و برداشـت هاى تک بعدى نمى شـود اسـلام را یافت. گاه در قالب نگرش ها و برداشـت هاى تک بعدى نمى شـود اسـلام را یافت. 

 فقط با عقل و خرد و اندیشه نمى توان راه هدایت را نشان داد فقط با عقل و خرد و اندیشه نمى توان راه هدایت را نشان داد
انسـان در شـناخت، داراى بعد حسى اسـت، و نیز داراى ابعاد عقلى و عرفان انسـان در شـناخت، داراى بعد حسى اسـت، و نیز داراى ابعاد عقلى و عرفان 
و عشـق و شـور مى باشـد. انسان موجودى نیسـت که عقل و خرد و اندیشه و عشـق و شـور مى باشـد. انسان موجودى نیسـت که عقل و خرد و اندیشه 
یکپارچـه باشـد، تا با اندیشـه تحلیل گر بـا او برخورد کنیم. دلمـان را خوش یکپارچـه باشـد، تا با اندیشـه تحلیل گر بـا او برخورد کنیم. دلمـان را خوش 
کنیـم کـه ما با قدرت تجزیه و تحلیل فراوان، با مسـأله انسـانیت و انسـان کنیـم کـه ما با قدرت تجزیه و تحلیل فراوان، با مسـأله انسـانیت و انسـان 
و جهـان برخـورد کـرده ایـم. . . در انسـان، بعـد دیگـرى هسـت در زمینـه و جهـان برخـورد کـرده ایـم. . . در انسـان، بعـد دیگـرى هسـت در زمینـه 
شـناخت و معرفـت کـه بـه آن بعـد عرفانـى، بعد عشـق و بعد شـور و حال شـناخت و معرفـت کـه بـه آن بعـد عرفانـى، بعد عشـق و بعد شـور و حال 

مى گوئیـم. . . 
زندگى عشـق و شـور مى خواهد، زیرا با عشـق و شـور چیزهایى را مى شـود زندگى عشـق و شـور مى خواهد، زیرا با عشـق و شـور چیزهایى را مى شـود 
فهمید که با عقل تحلیلگر هرگز قادر به فهم آن نیسـتیم. آن انسـان از تک فهمید که با عقل تحلیلگر هرگز قادر به فهم آن نیسـتیم. آن انسـان از تک 

بعـدى و تـک نگرى خردمندانه به سـتوه آمده کـه مى گوید:بعـدى و تـک نگرى خردمندانه به سـتوه آمده کـه مى گوید:
آزمودم عقل دوراندیش را      بعد از این دیوانه سازم خویش راآزمودم عقل دوراندیش را      بعد از این دیوانه سازم خویش را

بـه راسـتى اگـر زندگـى انسـان صرفـاً بخواهد مغـز باشـد و اندیشـه، جاذبه بـه راسـتى اگـر زندگـى انسـان صرفـاً بخواهد مغـز باشـد و اندیشـه، جاذبه 
خـودش را از دسـت مى دهـد. 

 عملِ به معیارهاى اسلامى؛بهترین راه براى دعوت به اسلام عملِ به معیارهاى اسلامى؛بهترین راه براى دعوت به اسلام
دنیـا در پـى یافتـن راه هـاى عملـى بـراى بهتـر زیسـتن اسـت نـه راه هاى دنیـا در پـى یافتـن راه هـاى عملـى بـراى بهتـر زیسـتن اسـت نـه راه هاى 
ادعایـى. نسـل جـوان خودمان هم همین طـور. هر جا به هر مقـدار، عملِ به ادعایـى. نسـل جـوان خودمان هم همین طـور. هر جا به هر مقـدار، عملِ به 
معیارهاى اسـلامى سـراغ داشـته باشـید دیگر هیچ احتیاجى به تبلیغ نیست. معیارهاى اسـلامى سـراغ داشـته باشـید دیگر هیچ احتیاجى به تبلیغ نیست. 

خـود بـه خـود دل و جـان و فکر و ایمـان او (مخاطب) آنجاسـت. خـود بـه خـود دل و جـان و فکر و ایمـان او (مخاطب) آنجاسـت. 
 دعوت به اسلام،10 درصد هم به زبان نبوده است. . . . .  درصد هم به زبان نبوده است. . . . . 
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چـرا نمى  خواهیـم لمـس کنیـم که دعوت بـر خیـر در اسـلام،  10 درصد هم 
بـه زبـان نبوده اسـت. . . . . یکـى از آفت هـاى زندگى اجتماعى مـا رواج بازار 
دعـوت زبانـى و اخیـراً قلمى و کسـاد بـازار دعوت عملى اسـت… ؛ یعنى ما 
بـه زبـان نبوده اسـت. . . . . یکـى از آفت هـاى زندگى اجتماعى مـا رواج بازار 

دعـوت زبانـى و اخیـراً قلمى و کسـاد بـازار دعوت عملى اسـت
بـه زبـان نبوده اسـت. . . . . یکـى از آفت هـاى زندگى اجتماعى مـا رواج بازار 

دعوت کننـدگان قلمـى و زبانـى که در بخش زبانى و قلمى چه بسـا پُر تجلى 
هسـتیم، اما متأسـفانه در بخش دعوت عملى آن ارج و اثرگذارى متناسـب با 

رسـالتمان را چندان نداریم. 
 با عمل خود، مردم را به اسلام فرا بخوانیم

مـا بـا شـعار داشـتن آیین حـق و عـدل در جهـان امروز دعـوت خودمـان را 
عرضـه مى کنیـم البتـه به یک شـرط، به شـرط اینکه عمـل ما آنقـدر وارونه 
نباشـد کـه مـردم دنیا را بیـزار کند و بگوینـد اگر بخواهیم حق و حق پرسـتى 
را در رفتـار شـما بنگریـم مـا از این حـق گریزانیم و این آن حقى نیسـت که 
فطـرت ما جسـتجو مى کـرد. و اگر بخواهیم عـدل را در زندگـى و رفتار نظام 
اجتماعـى و اقتصـادى شـما بنگریـم، ایـن هـم آن عدلى که مـا مى خواهیم 

نیسـت. این عـدل، عدل قلابى اسـت. 
 خودمحورى، آفت دعوت به اسلام 

هـر فـرد و گروهـى کـه این گرفتـارى (خودمحـورى) را داشـته باشـد، اگر از 
تمـام دسـتگاه هاى تبلیغاتـى دنیـا و آخریـن فنـون تبلیغاتى، بهتریـن فیلم، 
شـیرین ترین بیان و جذاب ترین شـعرها و مهیج ترین نمایشـنامه ها و فیلم ها 

هـم اسـتفاده کنـد، باز بـه جایى نمى رسـد. 
لزوم رعایت اصل «لا اکراه فى الدین» در دعوت به دین

جریان هـاى سـازنده بایـد طورى باشـد کـه انسـان ها را در خودش فـرو برد، 
امـا نـه یک فـرو بردنى که خودآگاهى و انتخـاب آزاد را از آن ها سـلب بکند و 
بـه شـکل یک جبـر اجتماعى در بیاید … این نمى تواند دوام داشـته باشـد و 
اصـولاً نمى توانـد مـا را به راه اسـلام ببـرد. ما بایـد اصل «لا اکـراه فى الدین 
قـد تبیّـن الرشـد من الغى فمن یکفـر بالطاغوت و یؤمن باالله فقد استمسـک 

بالعـروه الوثقى لا انفصـام لها» را در دعـوت رعایت کنیم. 
 نقش بزرگ انقلاب اسلامى در گرایش جهانیان به اسلام

جمهورى اسـلامى و انقلاب اسـلامى، در جایگاه یکى از این جوامع، در مسیر 
دعـوت خویـش باید تجسـم و تجلى این ذهنیـت والاى بشـرى فرودآمده از 
عـرش الهـى باشـد تا بتوان گفت که مشـغول نشـان دادن اسـلام بـه دنیا و 

تبلیغ آن در جهان هسـتیم. 
 جاهلیت مدرن

کشـیدن کاریکاتور از پیامبرى که مظهر کرامت و ادب اسـت و آمده اسـت تا 
آنچه را خداوند در ذات انسـان گذاشـته اسـت، بارور کند و انسـان را به رشـد و 

کمال برسـاند، یک جاهلیت مدرن اسـت. 
 پیامبر(ص) عدل و اخلاق مجسم است

آنـان کـه در فرانسـه یـا غیرفرانسـه از مـرز انسـانیت خـارج مى شـوند و بـه 
پیامبـر(ص) توهیـن مى کننـد بایـد بدانند او عدل و اخلاق مجسـم اسـت، او 
بشـریت را بـه ایـن مرحله رسـانده اسـت، هـر جا حرف حق اسـت از اسـلام 
اسـت، اگـر پیامبران نبودنـد چیزى بدتـر از جنگ هاى جهانـى گرفتار جامعه 

مى شد.  انسـانى 
 صهیونیسم؛ پشت پردة راهبرد اسلام سیتزى در غرب

آن هایى که تکذیب و مسـخره مى کنند همان کسـانى هسـتند که در جریان 
جنگ هـاى جهانـى بیـش از 80 میلیون نفر را کشـتند، این ها همان کسـانى 
هسـتند که در گوشـه کنار عالم، جنگ راه انداختند و لشـگر کشـى مى کنند، 
این ها همان کسـانى هسـتند که در فلسـطین جنگ سـى روز راه مى اندازند 

مى کشـند و خیالشان نیست. 

آیت االله مصباح یزدى
 بالاترین خدمت به انسان ها

بالاتریـن خدمـت بـه انسـان ها، آشـنا 
کـردن آن هـا بـا اسـلام و معـارف اهل 
بیت (ع) اسـت و بزرگتریـن خیانت نیز 
ممانعـت از انتشـار و ترویج دین اسـت. 

 چگونه مردم جذب دین مى شوند؟
. . . . اکنـون این سـؤال مطرح مى شـود 
کـه چـه باید کـرد تا مـردم جـذب دین 
شـوند؟ چـون صِـرف این که انبیا نسـخه تکامل روحـى و معنوى انسـان را در 
دسـت دارنـد و راه درسـت آن را مى شناسـند کافى نیسـت، بلکه عـلاوه بر آن 
باید تدبیرى اندیشـید که مردم این نسـخه را بگیرند و عمل کنند. این جاسـت 
کـه بـاز هم بحـث جاذبه و دافعه مطرح مى شـود، اما جاذبـه و دافعه به این معنا 
کـه آیـا انبیـا براى دعـوت مردم به دیـن و متقاعد کـردن آنان به پذیـرش آن، 
به چه شـیوه هایى متوسّـل مى شـوند؟ آیا از شـیوه هاى جاذبه دار استفاده نموده 
و بـا نرمـى و مهربانـى سـعى در جذب افـراد دارند یا بـا خشـونت و زور از مردم 
مى خواهنـد کـه به این نسـخه عمل کنند و یا هر دو شـیوه را بـه کار مى برند؟ 

خلاصـه ایـن کـه آیا قانـون و قاعده خاصـى در این بـاب وجـود دارد یا نه؟ 
استفاده از برهان و موعظه؛اولین گام براى دعوت به دین

اولیـن مرحلـه کار انبیـا دعوت مـردم اسـت. ابتدا بایـد کارى کنند کـه مردم 
حاضر شـوند سـخن آنان را بشـنوند و ببیننـد انبیا چه مى گویند تـا بعد نوبت 
بـه عمـل کـردن یا نکـردن برسـد. در ایـن مرحله (مرحلـه دعـوت) تردیدى 
وجـود نـدارد کـه بایـد از راه منطـق و برهـان و اسـتدلال وارد شـد و نـص 
قـرآن هم گواه این مطلب اسـت: «ادُْعُ الِىَ سَـبیِلِ رَبِّکَ باِلحِْکْمَـۀِ وَ المَْوْعِظَۀِ 
الحَْسَـنَۀِ؛ و بـا حکمـت و انـدرز نیکو به راه پـروردگارت دعوت کـن. » دعوت 
بایـد بـا حکمـت و دلیل و منطق همراه باشـد تا جاذبه داشـته باشـد و در این 

مرحلـه، دافعـه بـه هیچ وجه مطرح نیسـت. 
 با«موعظه حسنه» دیگران را به سوى دین بخوانیم

گرچـه موعظـه مشـتمل بر انـذار و ترسـاندن اسـت و محتواى آن خوشـایند 
نیسـت امـا کیفیـت بیانـش باید نیکـو و دلنشـین باشـد، حتى اگـر مخاطب 
ایـن انذار، شـخص فاسـدى مثل فرعون باشـد. خداوند به حضرت موسـى و 
بـرادرش هـارون مى فرمایـد: «اذِْهَبَا الِىَ فِرْعَـوْنَ انَِّهُ طَغَى وَ قُولاَ لـَهُ قَوْلا لیَِّناً 
رُ اوَْ یَخْشَـى؛ به سـوى فرعون بروید که او به سرکشـى برخاسـته.  لعََلَّهُ یَتَذَکَّ
و با او سـخنى نرم بگویید، شـاید که بپذیرد یا بترسـد»؛ یعنى فرعون طاغى 
شـده و شـما هـم بایـد محتـواى حرفتـان به گونـه اى باشـد که «یخشـى: 
بترسـد» امـا سـخن تهدیدآمیـز را با کیفیتـى نـرم و ملایم بیان کنیـد، نباید 
از ابتـدا بـا تندى و خشـونت با او روبرو شـوید. در مقـام دعوت اگـر از ابتدا داد 
بزنـى و تنـدى کنـى، گوش و ذهنـش را مى بندد و اصلا گـوش نمى دهد که 
شـما چـه مى گویید، اما اگر همان حـرف دافعه دار و محتـواى تهدیدآمیز را با 

ملایمـت و نرمـى بگویید ممکـن اسـت در او اثر کند. 
 مناظره؛ راهى براى هدایت دیگران

کِ باِلحِْکْمَـۀِ وَ المَْوْعِظَـۀِ الحَْسَـنَۀِ وَ جَادِلهُْـمْ باِلَّتىِ هِىَ  «ادُْعُ الِـىَ سَـبیِلِ رَبِّـ
احَْسَـنُ؛ بـا حکمـت و انـدرز نیکو بـه راه پـروردگارت دعوت کن و بـا آنان به 
[شـیوه اى کـه] کـه نیکوتر اسـت مجادله نمـاى. » بـراى آن که آن هـا را به 
طریـق هدایـت رهنمون شـوى، با آنـان بحث و مناظـره کن، امـا در مجادله 
هـم بـه زیباتریـن روش بحث کـن. در مقام مناظـره هم اگر طـرف مقابل را 
مغلـوب کـرده و در بحـث علمى شکسـت مى دهیـد امـا از انصـاف و ادب و 
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نزاکت خارج نشـوید. براى شکسـت دادن او از مغالطه اسـتفاده نکنید. سـعى 
کنیـد او را قانـع کنید تا حقیقت بـر او معلوم گردد نه این که تمام سـعیتان بر 

ایـن باشـد کـه به هر قیمتـى شـده او را از صحنه خـارج کنید. 
 چگونگى برخورد اسلام با رفتارهاى شخصى و خصوصى

اسـلام، در مسـائلى که صرفاً شخصى و کاملا خصوصى است، اجازه استفاده از 
زور و قوه قهریه و اعِمال خشـونت را نداده اسـت. حتى اگر شـما اتفاقاً از چنین 
خلافـى مطّلع شـوید حق ندارید به روى او بیاوریـد که بله، من دیدم و فهمیدم 
کـه تـو فـلان کار بد را انجـام دادى، تا چه رسـد به این که بـه دیگران بگویید. 
ایـن سـرّ مؤمـن اسـت و باید مکتـوم بماند و کسـى حق افشـاى آن را نـدارد. 
اگـر در خلـوت خـودش، خداى ناکرده، مشـغول گناهـى بود و شـما دیدید، اگر 
بخواهیـد بـه او بگوییـد که من دیدم تـو این عمل خـلاف را انجـام دادى، چه 
بسـا همیـن باعث شـود فکر کند حالا که گناهم برملا شـد و مـردم فهمیدند، 
پـس دیگـر فرقى نمى کنـد، از ایـن پس علنى مرتکب مى شـوم. به هـر حال، 
برملا کردن چنین گناه و عمل خلافى نیز از دیدگاه اسـلام جایز نیسـت تا چه 
رسـد برخـورد قهـرى و فیزیکى و مجـازات کـردن. بله، اگر به یـک نحوى به 
طور غیرمسـتقیم، که نفهمد شـما از عمل زشت او مطّلع شـده اید، بشود کارى 

کـرد و او را نصیحـت نمود تا از آن کار دسـت بردارد، اشـکالى ندارد. 
 برخورد اسلام با کشورها و اتباع بیگانه

افـرادى که در خارج از حیطه حکومت اسـلامى اند از دو حال خارج نیسـتند. 
یـا افـرادى هسـتند کـه قصـد دشـمنى و ایـذاء نسـبت به مـردم و کشـور 
اسـلامى را دارنـد یا این گونه نیسـتند. اگر قصد ایذاء و تضعیـف و براندازى 
نداشـته باشـند، مسـلمانان حـق تجـاوز بـه آنـان را نداشـته و بایـد عدل و 
احسـان را دربـاره ایشـان مراعـات کننـد. تـا مادامى که دشـمنى نکـرده و 
قصـد توطئـه ندارنـد بایـد بـه آن هـا نیکـى و احسـان کـرد و حتـى گاهى 
بایـد بیـش از افـراد داخـل کشـور هـم نسـبت بـه آن هـا مهربانى نمـود تا 
بلکـه جـذب اسـلام شـوند. یکـى از مـواردى کـه مى تـوان زکات را صرف 
آن نمود کسـانى هسـتند کـه اصطلاحاً «مؤلفـۀ القلوب» نامیده مى شـوند؛ 
یعنى کفارى که در همسـایگى کشـور اسـلامى زندگى مى کننـد، براى آن 
که احسـاس دوسـتى و محبت نسـبت به اسلام و مسـلمان ها در قلب هاى 
آنـان ایجـاد شـود از محـل زکات، هدایایـى به آن هـا داده مى شـود. اما اگر 
کسـانى در صـدد دشـمنى و توطئـه برآمدنـد باید قاطعانـه با آنـان برخورد 
کـرد. نسـبت بـه گـروه اول جاذبـه داشـتید اما نسـبت بـه این گـروه که با 
اسـلام و مسـلمانان دشـمنى مىورزنـد بایـد کامـلا دافعه داشـته باشـید و 

نفَسشـان را گرفتـه، مجـال حرکـت به آن هـا ندهید. 
 سیاست ابلاغ تدریجى براى ترویج اسلام

ایـن کـه بگوییـم امـروز مردمـى در دنیـا وجـود دارند کـه از اسـلام چیزى 
نمى داننـد و مـا تـازه مى خواهیـم اسـلام را بـه آنـان معرفى کنیـم، صحت 
نـدارد. امـا به هر حال، اگر چنین مردمى وجود داشـته باشـند، بدیهى اسـت 
مـا بـراى معرفـى اسـلام به آنـان ابتـدا نمى آییم ایـن مسـأله را بگوییم که 
اسـلام دسـت دزد را قطع مى کند، زناکار را تازیانه مى زند و گاهى سنگسـار 
مى کنـد و مسـائلى از ایـن قبیـل، بلکه طبیعى اسـت که ابتدا بایـد از مبانى 
و اصـول دیـن اسـلام نظیـر توحیـد و نبـوت و معاد شـروع کرد تـا کم کم 
مبانـى ایمـان آن هـا محکم شـود و بـه تدریج مسـائل دیگر را بـراى آن ها 

تشـریح کنیـم. در ابتـدا حتـى مـا باید به ایـن انـدازه اکتفا کنیم کـه حاضر تشـریح کنیـم. در ابتـدا حتـى مـا باید به ایـن انـدازه اکتفا کنیم کـه حاضر 
شـوند شـهادتین را بگویند و مسـلمان شـوند و یا از همه احکام اسلام فقط شـوند شـهادتین را بگویند و مسـلمان شـوند و یا از همه احکام اسلام فقط 
حاضـر شـوند نمـاز را بخواننـد. خلاصـه، در بتـدا بایـد سـعى کنیم بـه این حاضـر شـوند نمـاز را بخواننـد. خلاصـه، در بتـدا بایـد سـعى کنیم بـه این 
انـدازه آن هـا را بـه اسـلام نزدیـک کنیـم و بعد تدریجـاً مسـائل را تا حدى انـدازه آن هـا را بـه اسـلام نزدیـک کنیـم و بعد تدریجـاً مسـائل را تا حدى 
کـه بتوانند عمل کنند برایشـان بگوییم. البته این سیاسـت ابـلاغ تدریجى، کـه بتوانند عمل کنند برایشـان بگوییم. البته این سیاسـت ابـلاغ تدریجى، 
مربـوط بـه هـر مـردم و هر کشـورى که باشـد، قطعاً بـراى مـردم تهران و مربـوط بـه هـر مـردم و هر کشـورى که باشـد، قطعاً بـراى مـردم تهران و 

اصفهان و شـیراز نیست. اصفهان و شـیراز نیست. 
 به برکت انقلاب،فرهنگ اسلامى در دنیا درحال گسترش است

امروز به برکت انقلاب اسـلامى و نهضت امام خمینى (ره) فرهنگ اسـلامى 
در دنیا درحال گسـترش اسـت. امروز نظام اسـلامى بیش از هرزمان دیگرى 
در اقصى نقاط جهان گسـترش یافته و علاقمندان و مشـتاقان مکتب انقلاب 

اسـلامى در حال افزایش هستند. 
 راه هاى مهم تبلیغ اسلام در جهان

بایـد بـراى عرضـه دیـن اسـلام و داشـته هاى علمى خـود، به مراکـز معتبر 
علمـى و دانشـگاه هاى مهـم نفوذ کنیـم. راه دیگـر تبلیغ دین اسـلام همین 
روابـط بین المللـى اسـت که موجب حضـور عالمان اسـلامى در کشـورهاى 
دیگـر مى شـود . حـال که اهل باطل توانسـته اند بـا برنامه در دنیـا نفوذ کنند، 
قطعـا مـا مسـلمانان کـه اهل حق هسـتیم، اگـر قواعـد را رعایت کنیـم، اثر 

گذارتر خواهیـم بود. 
 غنى ترین ذخایر دنیا را داریم

بـا وجـود جمعیـت میلیـاردى مسـلمانان و دارا بـودن غنى تریـن ذخایـر دنیا، 
بیشـترین وسـعت زمینى و منطقـه مهم خاورمیانـه و. . . به علـت عدم طرح 
و برنامـه روشـن، نتوانسـته ایم بـراى گسـترش دین مقدس اسـلام اسـتفاده 
کنیـم. در تـلاش براى ترویج اسـلام به همه نقاط جهان، باید مراقب باشـیم 
که دسـتاوردهاى انقلاب از دسـت نرود و از طرفى فریب دشـمن را نخوریم. 
مسـلمانان بایـد همه جهـان را رصد کنند و ببیننـد که در هر نقطـه اى از این 
دنیـا از چـه راهـى مى تـوان نفـوذ کـرد و بـر این اسـاس در نقـاط مربوطه به 

تبلیـغ دین اسـلام پرداخت. 
 براى تبلیغ دین احتیاج به کارهاى نظامى نداریم

بـراى تبلیـغ دین اسـلام در سراسـر دنیـا احتیاج بـه کارهاى نظامـى نداریم؛ 
چـرا که امروزه با اسـتفاده از وسـائل ارتبـاط جمعى مى توانیـم در کوتاه ترین 
زمـان ممکـن، پیام خود را به دنیا برسـانیم. اسـلام را باید از منابع اصلى یعنى 
قـرآن و اهـل بیت (ع) بشناسـیم و این گنج ها اکنون در اختیار تشـیع اسـت. 
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اولیـن مرحلـه کار انبیـا دعوت مردم اسـت. ابتدا باید کارى کنند که مردم حاضر شـوند سـخن آنان 
را بشـنوند و ببیننـد انبیا چـه مى گویند تا بعد نوبت به عمل کـردن یا نکردن برسـد. در این مرحله 
(مرحلـه دعـوت) تردیـدى وجـود نـدارد که بایـد از راه منطـق و برهان و اسـتدلال وارد شـد و نص 

قـرآن هم گـواه این مطلب اسـت. 
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